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ها پیش توی یک باغ قشنگ، درخت هلویی بود که خیلی عمر کرده بود، اما سال

شد و های زیبا  میرسید، بهارها پر از شکوفهنظر میهنوز هم زنده و شاداب به

تابید هلوهای این شدند.  وقتی آفتاب گرم تابستان میکم میوه میها کمشکوفه

های گل سرخ هایشان به رنگ گلبرگرسیدند و گونهآهسته  میدرخت آهسته

چیدند و از ها را میآمدند و با شادی و سروصدا میوهها میشد، بعد آدمقرمز می

افتاد، نصیب ه روی زمین میای کهلوهای رسیده بردند وخوردنشان لذت می

طور و درخت این "به چه هلوهایی!به"گفتند: شد و همه میها و زنبورها میمورچه

گفت : کرد و با شوق بسیار میشد و سرش را بلند میها خیلی خوشحال میوقت

های خوبی دادی  که همه از متشکرم خدای مهربون!  متشکرم که به من میوه"

  ". خوردنشون شاد بشن

ها ها و زنبورها   آنها و مورچه...اما یک سال وقتی  همه هلوها رسیدند و آدم

های درخت هم این بود که یکی از شاخهرا خوردند، یک اتفاق  عجیب افتاد و آن

ها زده همه موجودات باغ، این شکوفههای حیرتشکوفه کرد و در مقابل چشم

 اش پیدا شد! یک فندق سروکلهاندازه ریخت و یک هلوی کوچک سبز به
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کم بزرگ شد، پاییز هم در توجه به پچ و پچ موجودات باغ رشد کرد و کمو بی

ها که هوا رو به سردی می گذاشت، درخت آمد. صبحاین گیرودار داشت می
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پیچید تا از سرما آسیب نبیند و ها و برگهایش را به دور هلوی کوچک میشاخه

فرستاد تا وی کوچک میطرف هلآمد تمام نور گرمش را بهخورشید وقتی بال می

جا آرام بود و هلوی کوچک خوابیده ها که همهشبگرم شود، اما درخت بازهم نیمه

خدای مهربون، حتماً یک فکر خوب برای   "گفت :و می کردبود با خداوند درد دل می

کدام از خواهر و برادراش  هلو اک من داری،  چون وقتی به دنیا آوردیش که هیچ

ترسم، نکنه بادهای سرد اش میاو کاملً تنهاست و من از آینده وجود ندارن. 

موقع توی جویبار بیفته و بپوسه خشکش کنند و ثمرش به کسی نرسه؟ نکنه بی

 "و هیچ موجودی ازش سودی نبره ؟

شد نجوای درخت را با خداوند شنید. باد که در همان موقع داشت از آنجا رد می

ر سن و سالی مثل تو انتظار نداشتم که چنین از درخت پ  "ایستاد و گفت :

 "هایی بزنی! چند سالته ؟حرف

 دونم  ولی  فکر کنم خیلی  سن و سالم زیاده  درستی نمیبه -

کنه  و سن و سال تو خودش یک دونی که درخت هلو  خیلی کم عمر میمی  -

چیه؟  شاید  ات برای هلوی  کوچکتفایدههای  بیمعجزه است،  پس این نگرانی


